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هجری شمسی در گذرقاضی فیض الله خان شهرکابل  ۱۲۹۴سال  سنبله   ۲۳ استاد غلام علی امید به تاریخ 
پدرش عثمانقل خان محرم باشی نام داشت که از بزرگان  .دریک خانواده  روشنفکرپا به عرصه  وجود نهاد

مادر استاد  مریم سرخابی زنده یاد .بودکاکای پروفیسر میمنگی ک میمنه وپسرشاهمردانقل خان یزبوقوم ا
بود که از نخستین زنان منورویکی ازبنیانگذاران معارف نسوان درافغانستان به  امید غلام علیگرانقدر

بانومریم سرخابی خواهر پروفیسور غلام محمد )میمنگی( رسام شهیروموسس اولین مکتب  شمار میرود.
همچون دیگرفرزندان شود ، شامل مکتب ازاینکه استاد امید درکودکی پیش نفیسه درافغانستان بود.صنایع 

درخانه نزد مادر دانشمندش فراگرفت.  نخستین درس های خواندن ونوشتن را ،ونواسه های بانومریم سرخابی
اثرتشویق مامایش پروفیسور غلام محمد )میمنگی( به مکتب صنایع نفیسه در ،ابتدانیه ازاکمال مکتب پسی و

بلکه ازاستعداد فوق العاده ی هم دررسامی وهم در  ،نتها شوق وعلاقه  بسیار داشتبه رسامی نه  شامل شد.
 برخورداربود. های زیباشماردیگراز رشته های مختلف هنر

 ،میمنگی محمد چون پروفیسورغلام استادان نزد ،تحصیل درمکتب صنایع نفیسه سال های طی
ودقایق موزر، برشنا وسایرین فراگیری اساسات لغفورااستاد عبد،)هندی( ماستردین ،ماسترعبدالعزیز)هندی(

فارغ سه  معتبرباکسب درجه اعلی سازآن مو هجری شمسی۱۳۱۳شقوق مختلف رسامی پرداخت و درسال 
مکتب غازی ومکتب تجارت به حیث معلم  ،التحصیل گردید. پس ازآن چند سال در مکتب صنایع نفیسه

باخانواده خویش به شهر آبایی اش میمنه مرکز  ری شمسیهج ۱۳۲۴رسامی ایفای وظیفه نموده و درسال 
چون  ،درشهر زیبا میمنه استاد امید در پهلوی وظیفه رسمی ایکه بعهده داشت ولایت فاریاب نقل مکان کرد.
ری از فعالیت های هن ،نقلیات )که بعدا  به مدیر ترانسپورت دولتی مبدل شد( منشی اتاقهای تجارت و مدیر

دراوقات فراغت به آفریدن تابلوهای نقاشی وسرودن شعر می پرداخت. برای اولین باریک  .نیز دست نکشید
 صحنه  تمثیل )تیاتر( را درشهر میمنه به وجود آورد.

 اتکارابتاز ییک هماینیک از ولایات کشور صحنه  تمثیل وجود نداشت. درآن زمان به استثنا  کابل در هیچ
و هنردر کشور عزیز ما افغانستان به  در راه فرهنگ رهیختهاین شخصیت فرهنگی و ف ت بزرگاو خدم

ت عالی برای به منظورفراهم ساختن زمینه  تحصیلا هجری شمسی۱۳۳۷درماه سرطان سال  شمار میرود.
بقیه  عمرش را در آنجا سپری کرد. طی سالهای اقامت در کابل استاد امید به فرزندانش به کابل برگشت و
ی و پوهنی نندار، رادیو افغانستان نامیده شد( رادیو کابل )که بعدها ،ادبی کابل وظایف مختلفی در انجمن

وانیس اشتغال داشت. وی سفرهای رسمی به اتحادشوروی وقت ترکیه وایران انجام  روزنامه های اصلاح
 با رنگ روغنیرا به درخواست سفیر ترکیه در کابل  استاد امید پورتریت )کمال آتا ترک(  داده است.

پورتریت مورد پسند سفیر به اندازه دو نیم متر طول ودو متر عرض داشت.  ترسامی کرد. این پورتری
تاد دعوت نمود. اس در ترکیه رسمی سفر از زنده یاد استاد امید را برای یک وبه همین دلیل ترکیه واقع شد

امید بزرگترین پورتریت اعلیحضرت ظاهر شاه پاد شاه فقید افغانستان و زنده یاد سردار محمد داود را نیز 
با رنگ روغنی رسامی نموده است. پورتریت اعلیحضرت ظاهر شاه درآن زمان در روز رسم گذشت 

 با خانواده و دیگر اعضای سلطنتی جشن استقلال در منطقه چمن حضوری از مقابل لوژ که پاد شاه فقید
زنده یاد استاد امید از جانب اعلیحضرت ظاهر شاه شد.  عبورداده فضاازذریعه هیلیکوپترداشتند  حضور

. استاد )امید( خدمات زیادی هنری ار گرفترقتقدیر ش مورد فقید بخاطر رسامی زیبا، استادانه و ابتکار
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کشور عزیز ما افقانستان است.ازآن جمله میتوان رسامی روی نموده که باعث افتخار همه خانواده وی و 
 عنیتاج سلطنتی را در چنگالش دارد( ، علامت طیاره آریانا که )غوچی یسکه دوافغانیگی ) عقاب که 

  .نام برد در زمان اعلیحضرت ظاهرشاه فقیدپرستو( را 
 
 
 

۲ 
 

 ذغال و پاستل ،روغنی رنگ آبی نوک آهنیاستاد امید در شقوق مختلف رسامی  مانند کار کردن با رنگ 
لاقه  شخصی خودش بیشتر به پورتریت عمهارت وتجربه  گسترده داشت.  ،استعداد خطاطی و مجسمه سازی

از قریحه  شعری سرشاری نیزبرخورداربود. اشعاری  ،وکارتون بود. او افزون برآنکه نقاش چیره دست بود
به ویژه چهره های  ،و کاریکاتورهای انتقادی و انتباهی او بس سلیس وشیوا میسرود. پارچه های منظوم

استاد غلام علی )امید( به  در جراید و مجلات کشوربه نشرمیرسید. ا)عجب خان و رجب خان( مرتبمشهور
فوق العاده وعلاقه فراوانی داشت. اشعار نغزودلنشین وسلیس زیاد عاشقانه ،  هنر شعروشاعری استعداد 

وده است. استاد غلام علی )امید( برای اولین بار فکاهی منظوم ) فکاهی در قالب شعرو میهنی، انتباهی سر
یقی موسا زا ستعداد عا لی د ر د امید استا ود.سر درا فغا نستا ن نظم( که جنبه انتقادی و انتباهی داشت را

ته و)پس مشهور)گل نورسته(آهنگهای  . او آوازخوان ورزیده ی بود وصدای دلنشینی داشت.بر خور دار بو د
ا ن شنوندگان وعلاقمندان زیادی داشت.، ز لابلای امواج رادیوکابل پخش میشد اوکه درآن سال ها ا فروش(
 د.وجرا نم ند که آهنگ ماندگار )پسته فروش ( را بعدا هنرمند محبوب زنده یاد میرمن پروین ا گفته نما

جا اده یکزوگانه )در پای نسترن( را باهنرمند محبوب سابقه دار رادیو خانم آاستاد غلام علی )امید( آهنگ د
 میتوان ، وی  نوشتهو سنا ریو های  ها سروده که در آرشیف رادیو افغانستان موجود است.از داستان

 گرم ل سناریوی اولین فلم هنری افعانی  بنام ) طلبگار( را نام برد که در وقت زمانش بینهایت طرف استقبا
 داشت انتباهییک داستان  که فلم سینمایی.دراین یددتی گر مطبوعا  اول مقام حایزجایزهو م قرارگرفتدمر
ستاد ا آقاسرود نقش بازی کرده اند.وخان  یاد استاد رفیق صادق، خانم حبیبه عسکر، خانم میمونه غزال زنده
 ااد زنده یمانند  دیگر وهنرمندانستاد امید  ازنده یاد  بود. ه مندرترنیزبه هنر تیااستعداد خاص در از یدام
بینا کسانی  لرحمان ستادعبدا ستاد عبدالرشید جلیا و ا ا لطیفی، لرشید عبدا ستاد لغفور برشنا،اا د عبد ستا

نه ویس امه نرد  تنها امید استاد فغانی معرفی کردند. ربه جامعه  ا را برای نخستین با ترمدرن بودند که تیا
ی مشهورش که سال ها پیش درپوهنی  یشنامه ها ازنما یکی مو فق بود.تروهم رژیسور هنرپیشه  تیا ، بلکه

 نایر ت وتقد فا نشان ها، مدال ها، مکا یافتریش گذاشته شد)لالاملنگ( نام داشت. وی به د ننداری به نما
کوهدامن )با  است. بعضی ازتابلوهای مشهور رسامی آن مرحوم مثل منظره فرزه نایل شدهمه هایی چند 

 شدبی کار رنگ آ شقرغان )با تا  ه فروشی  ، بازارکلا ذغال کارشده بود( ) با ترکمنرنگ روغنی( ، مرد 
بسا متواضع، استاد امید انسانی بود  را نصیب او گردانید. م اول مطبوعاتی کشور یزه   مقا جا ه بود(،

گفتاروصحبت هایش شیرین و سرگرم  صمیمی بذله گو، مبتکروبی نهایت خوش مشرب و خوش صحبت.
کننده اوهمه حاضرین مجلس را چنان گرویده می ساخت تا ساعتها درپای صحبتش بنشینند وازهرلحظه  آن 

اسفانه پسرچهارمش بنام . مترددا )پنج پسروچهاردختر( فرزند ۹استاد غلام علی امید  لذت فراوان برند.
حفیظ الله درزمان حکمروایی  ۱۳۵۸ل  بود، درسا کا بل شهر امید که محصل اکادمی تربیه معلم محمد داود
دیست ه خا دسیسه پلان شدر ث بیگناه کشوردراروشنفکر مانند صدها وشاید هزاران تن ازجوانان  امین جلاد
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غم  . روحش شاد و یادش گرامی باد.ده اش برنگشتنه نزد خانوا عدام شد وهرگزبه خا ها، زندانی وا
ه مبنی براینک اهاتی راود کرد. بعضا افرسخت خو را ناتوان او ساله اش پیکر ۲۲ن پسرددست دا جانکاه از

یده درسایبیریا منتقل گرد ن به زندان های مخفی اتحاد شوروی افغا نان در بند کشیده شدهاعده  کثیری ازجو
 وندخدا ندوهش میدرخشید وبه اعضای خانواده میگفت: ازا آگنده اند، می شنید وبرقه ی از امید دردل 

 .مهربان است. داود جان زنده است وحتمآ یک روزبخیربرمیگردد
یغاکه درولی دل میپرورانید را دراش  اپسین لحظه های زندگی آرزوی دیدار پسرازدست رفتهوتا ستاد امید ا

 درهجری شمسی  ۱۳۶۶ل  حوت سا ۳یخ  استاد غلام علی امید به تار. داود اوهرگزبه خانه برنگشت
عاشقان وعارفان به خاک ه زیارتگا رجوار سالگی چشم ازجهان بست ود ۷۰اثرمریضی قلبی به عمر 

 سپرده شد.
۳ 

تحصیلات عالی بوده وازسالها به اینسوبه علت جنگهای استاد امید هشت فرزند بجا مانده اند که همه دارای از
وح ر زندگی میکنند. کانادا وامریکا، لمانآرسرزمین های بیگانه چون د ،بسامان کشور وضاع نا متوالی وا

 رحمت الله )امید(دگروال این هنر مند بی بدیل و چند بعدی شاد یاد وخاطراتش گرامی باد. 
  

 نشهیرمیه روان استاد غلام علی امید هنرمندددرنگی به زندگی پربار شا
 

نیستی  م درروزگارانی که شعله های خشم امیر مستبد عبدالرحمن  بهترین فرزندان سربه کف میهن را به کا
) سران یکی هم پ، زمبارزه به خاطر آزادی واستقلال بر ضد اشغال بریتانیای کبیرباز میداشت میکشید وا

الار یزدانقل سپه س شاهمردانقل مینگ باشی و، یقی مینگ باش ریک عبدالباصوفی بیگ مینگ باشی( ه
میهن پرست وآزادیخواه وطن ن انیز مانند هزار ازسران قوم وشخصیت های با نفوذ اوزبیک میمنه بود. آنها

ی داده یمرد ده خویش درس دلیری و پاین در آتش غیض امیریکی پی دیگری پرپرگردیدند و به نسل های آ
 سه ها آفریدند. ن های پاک خود حماوریختن خ اب و

 ،نیرااجانب  خانشکست و فرار سردار محمد ایوب  ،ر نبرد قندهاردبعد از پیروزی سپاه امیرعبدالرحمن 
حمکران با فرهنگ ومستقل هرات و دلاور خان حکمران نستوه و مستقل میمنه و پسران خان شاه  داود

ر که روحیه ضد استعمار داشت دعوت اه ایوب خان حکمران قندصوفی بیگ مینگ باشی از سردارمحمد 
 اش فزون انگلیس ها و حاکم دست نشانده  نفوذ روز ا ت ومیمنه برضدام مردم هر تا رهبری قیاند  نمود

د. مگر قبل از آنکه سردار محمد ایوب خان به هرات و میمنه برسد قیام به رست گیدامیرعبدالرحمن را ب
ت شکست داده اود شاه خان را در هرامیرعبدالرحمن نیروهای د ربه ااد اهیان وفاوسپ شکست روبروشد

تن از یاران دلیرش اعدام گردیدند. میردلاور  بعدها به فرمان امیربا چند ،ی را اسیربه کابل فرستادووخود 
 صوفی)زمبارزه دست کشید وتسلیم شد. پسران ا مت نیاورده و و تاب مقا ابرهجوم قوای امیررربدخان 
 خشم و کینه امیر نقش فعال داشتند مورد علیه خاستن مردم که در قیام و به پا (گ مینگ باشیبی

 گرفتنند.راقرامیر
ری دا دقساوت و بیرحمی خو، امیرعبدالرحمن که به خاطر تحکم پایه های قدرتش از هیچ گونه عهد شکنی

ینی ات و تضمین دس تعهد جد پروفیسورغلام محمد میمنگی را براساقی مینگ باشی  عبدالبا ،نه می ورزید
ه خوی را پس از شکنجه زیاد به جوات خویش دف تعه خلا یبه کابل خواست ول ، مجید نرآق سوگند بهو

ن ااشت ازمیدتعماری ساهای میمنه را که روحیه ضد  کزبیونامور ا ه های اعدام سپرد و یکی ازسرکرد
ا رخااز میمنه به سوی بند تا دمجبورشران عبدالباقی مینگ باشی با شنیدن این خبر دلخراش د. برااشتبرد
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ف  کشانانه مقامات کرکی و بخارا که  سفا ولی متا ، تا مبادا به سرنوشت برادرسردچار گردند دا ینفرارنم
گیرو تدس ،لاور خان بودقت تعقیب مینمودند یزدانقل مینگ باشی را که سپه سالارامیر دداوضاع منطقه را به 
 ید. ددلیر مرد نیز اعدام گرین  ا ،به حکم امیر انمودند. وبعد آن سوی مرز تسلیم سپاهیان امیر

ده فرار و پناهن بخارا ویعلی امید به س ستاد غلام دانقل مینگ باشی پدرعثمانقل خان و نیای ارولی شاهم
، آمده بود  نجا و داع کرد. عثمانقل خان یگانه پسراو که در بخارا به دنیا آبعدها جهان فانی را در .گردید
ی سمرقند معالی عل همدرس را در تحصیلات عالی خود ، بتدایی و متوسط ی ا ازختم دروس دوره ها بعد

 ن بند نهروهمچنان آن زمان یگانه مرکز بزرگ علمی منطقه به شمار میرفت در رشته ساختمارو بخارا که د
شهر کابل گردید. مدت  اارد شهر میمنه و بعدوه و دوباره  کمال رسانیداستخراج آن به پایه  عدن شناسی وام

پروفیسورغلام محمد میمنگی  هرااو با دختر عموی خود مریم سرخابی نخستین آموزگار زن کشورخو ها بعد
 سرخابی وهره اعایشه نوید، طش ازاین وصلت سه دختر به نام های اقبال بانو، رعم وثمره ازدواج نمود

 
  

۴ 
علی امید درسال  شاد روان غلام ست.ادوپسر به نام های محمد صدیق سرخابی و غلام علی امید  

پیشین یکی از محلات معروف شهربه گاران ر گذرقاضی فیض الله کابل که در روزد هجری شمسی ۱۲۹۲
و تعلیمات ابتدایی را در مکتب محلی آن زمان و همچنان نزد مادر  ددیده به جهان گشو ،شمارمی رفت
تب نسوان شهرکابل  برادر وخواهران باعلم و فرهنگشان که همه سمت آموزگاری را در مکابا  بزرگوارش
مکتب صنایع نفیسه کابل که یکی از مراکز بزرگ  درفت و سپس جهت ادامه تحصیلات عالی رگ داشتند فرا

هجری شمسی به درجه عالی در  ۱۳۱۳ل  ید شامل گردیده و در سا ن زمان به شمارمی آآعملی ومسلکی 
که از تجارب پرغنای  (امید) زنده یاد استادو دیزاین سند فراغت حاصل نمود.  رسامی ،رشته هنر نقاشی

 د ماننکه داشت  فوق العاده ید ااستعد وباد وخود پروفیسرغلام محمد میمنگی برخوردار گردیده بمامای 
 .ت رف کارمیکردررا به صو لایی پیدا نمود ومناظرودطیغنی ورنگ آبی ورنگ ر رسامی با به مامایش

یادی و ابستره تابلو های ز مالسیری ،سیک  همه به شیوه ماسترپیس میباشد. او به سبک کلاوکار های هنری ا
ه مستظرف یع صنا مختلف ید در رشته هایامد  استا زنده یاد ن نظیرو همتایی ندارد. وآفریده و در ترسیم کارت

 ی،خطاط ،ثار فنا ناپذیر و بیشماری در طرح و دیزاینآاو  .اربوددنیزاز تجارب بزرگ و سودمندی برخور
ی رن از خود به یاد گار گذاشته و شاگردان بی شماونی وکارتغرسامی و نقاشی رنگ آبی و رنگ رو

 امید علاوه به سرودن اشعار زیبا وناب باد ازنده یاد است .استدراین رشته ها تربیه و تقدیم جامعه نموده 
 ،ی فیلم هاواربود. اودر نوشتن سناریدپارچه های ماندگارانتقادی وطنزازشهرت بسزایی برخور تحریر
امید  استاد زنده یاداست.  نموده ها وهمچنان هنرتمثیل خدمات ارزنده وماندگاری هنمایشنام ،ها هدرام

طولایی داشت. او مدت سه سال به صفت  دیبخصوص کمپوزآهنگ های شاد و ناب  درهنرموسیقی و
به صفت معاون پوهنی  اآموزگار در لیسه زراعت کابل و برای مدت دوسال درلیسه غازی شهرکابل و بعد

اجدادش شهرمیمنه و مردم ه  امید که همیشه بیاد زادگا زنده یاد استادلب بزرگ قننداری اجرای وظیفه نمود. 
 فرهنگی گشت و خدمات آبایی اشهجری شمسی راهی  دیار ۱۳۲۴در سال  تا بلاخره ن می تپیدآپرغرور 

دانشور و فرهنگ دوست شان درعرصه های مختلف  که البته فرزندان  ،انجام داد میمنهقابل قدری را در
اد زنده یازدواج ه  نمود. ثمر هندان خوحکایات شیرینی تقدیم هنر دوستا پدرشان حیات فرهنگی وشخصی

غلام علی امید که از  دال رحمت الله امید فرزند ارشودگر .دختراستچهارغلام علی امید پنج پسرو استاد
های تحصیل را از صنف اول الی صنف دوازدهم لیسه  ستعداد ونبوغ خاصی برخوردار است تمام دورها
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 ،کورس عالی افسران و تحصیلات عالی ارکان حربی درآمریکا، عالی حبیبیه کابل و همچنان حربی پوهنتون
 همکاران،خانواده ضایعبه درجه اول فارغ گردیده و به چهره ممتاز بین ا ،شوروی سابق و هندوستان  اتحاد

ر، امید شاع حشمت الله ،آهنگساز،خطاط ماهر ابراهیم امیدد و شهروندانش شناخته شده و شهرت دارد. محم
ه مسعود امید هنرمند شناخت،خوش قریحه کشور دکلماتور موفق و گردانندهوممثل  ، نطاق آهنگساز، نویسنده،

ختران د عدالتنه امید و قمر سلطا ،سرخابی خالده سرخابی،ماری  .نستان رادیوتلویزیون افغا و محبوب شده
  باد.خاطرانشان ماندگار  شاد و استاد امید شند. روان امید میباستاد ا شاد روان

 محمد همایون سرخابی
همچنان از استاد غلام علی امید دوسروده دیگرنیز بدست داریم یکی دراستقبال رژیم جمهوری در افغانستان  

برهبری محمد داودخان ودیگری تقریظ شعری بر دیوان صوفی غلام نبی عشقری است که با استاد پیوند 
دارد و درشرح حال وی این بیت را از زبان خودش معنوی زیاد داشت. درباره صوفی عشقری نوشته های 

 بخاطر سپرده ام:
 شهرتم است عشقریی کابلی  ازبخارای شریف آبا وجداد منست

 
 
 

۵ 
 (همای جمهوری)

 جمهوری    همای  درفضا نمایان شد تا 
 در هوای جمهوری مرغ دل پرافشان شد 

 به کروفر    نظم تازه درکشور شد عیان 
 در فضای جمهوری چون عقاب رنگین پر
 روز شب بخودنازیم جان نثار وسربازیم 

 دربهای جمهوری      سازیم   ی فدا گزند
 افزاست روز افتخارماست  جشن ماطرب 
 برخاست از ندای جمهوری  نغمه ها زدل 

 دل مستی وخروش دل    سرکشد زجوش 
 دل نغمه های جمهوری     میرسد بگوش 

 شد دروطن چراغان شد چشم خصم گریان
 شد جلوه های جمهوری   تاکه پرتو افشان 

 صف کشیده درمیدان ،افغان ی وخاصه ارد
 لوای جمهوری جولان با    خوش همی کند
 ،همت متین داریمداریم       ما بخود یقین 

 در بقای جمهوری         ،عزم آهنین داریم 
 بخت ما بود جاوید     ،ا بود مه وخورشیدت

 اعتلای جمهوری   ”امید    ” خواهم از خدا

 ”امید “ه ش  ۱۳۵۲سرطان  ۲۶کابل میکروریون 
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 (ریقتقریظ به دیوان عش)
 عشقری    دیوان   توبه   کنی  دیده وا گر

 عشقری     درج دبستان   وفاست   عشق و
 سودمند    زسخن های  پر ایست   نجینه گ 
 عشقری  سخندان   لعل     است   درسفته  
 نمیکنی سنبل   سوسن و    یاد  تو    هرگز 
 عشقری  گلستان   سیر      به      ی اگریآ 
 گلرخان شهر  جهت    از  میفروشد    دل   
 عشقری  دکان   به    عشق    متاع   باشد   
 پاره اش پاره  ل د  سوز  ز   شوی    اگه  
 عشقری  بریان  ٔ     سینه چاک   به   بنگر  
 رخان ی پر  جفای   داغ    دیده   زبسکه ا  
 عشقری گریان      زدیده      میچکد    خون  
 تقوی خزیده است ی صوفی صفت به گوشه  
 عشقری نگهبان     پاک        خدای   باشد  
 یاد گار    این غزل خویش     راه صدق از   
 دیوان عشقری  به      ”امید “  ام   بنوشته    

 
۶ 

  (دلء ناله ) 
 اختیار بیدلم   بی بیدلم                غرق بحر حیرتم  از دل بیقرار     صبروتاقت  رفته  

 خمار بیدلم  هستی زکف دادم  لم                نشه    بید بهار     گلستان        محو نیرنگ 
 داغدار بیدلم  دل ندارم در بر خود                                

 ستافشان درهوای بیدل ااره جای بیدل است              مرغ روح من پرپصد     سینه  تنگای 
 بیدل است جلای  کلامم از  طرز   یقل صبیدل است                از صفای  دل    نه ییآ یصاف

 یینه داربیدلم آ   صاف میگویم که من                              
 ازمنر دایم   بی نیاز از ناز گردون بوده  گلشن پروازمن                  ی دردبیخو   ازدارد ن
 منوازآکنون   رد اد     سازمن              سوزساز دیگری  نا   خاطر فلک با  د زسا ی نمرگ

 جان نثار بیدلم  نغمه ساز سوز هستی                              
 عالم بالا گرفت     مرغ روحم آشیان در      فت       رگ من جا بیدلی ها بین که عشقش بردل 

 گرفت دامن صحرا بیگانه گشت و  ازخرد   گرفت         وا ما  منزل و    رفراز موج هستی ب
 خاکساربیدلم بیخود  گشته ام مجنون و                             

 شام امید یبیدل    وض یاز ف نروش گشته     شیرین بود کام امید             دلم  بسکه محو بی
 م امید سرانجا  انم چه خواهد شد  من نمید     نام امید          بردن    از     کند  م آب   انفعال 

 گرد غبار بیدلم   نم که من  فخرخود دا                            
 
 (لعل نیمر نگ)
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 نگ او از خد رسو نا   بدل دارم هزاران داغ 
 مرنگ اویم کرده لعل نمبزخ   اشی پنمک                                                   

 من  زخون   ش ندست نگاری    میشود  ایی نح
 واروزی بچنگ  من گرفتد  ی دل صد پاره                                                 

 ار برگیرمیزچنگ   دل     ،اگرباری با فسون
 باز چشمان فرنگ او     ستاند    افسونیه ب                                                 

 مدهوش ودیوانه خود ویب شدم سرشارومست و
 رنگ او هباد  باز  م ین های چشم  زگردش                                                  

 کشیدم من  مید( از دامن  وصلش  دگردست )ا
 ننگ او  ه من غمدید از نام   آمد  خرآ که                                                   

 
 و(طبع بها نه ج) 

 م درآرزویشدل می طپد ازشوق هر د ش       یجستجو گلشن رفتم به  صبحی به صحن 
 آبرویشدیدم به  خندان ومست شا داب  نکویش             رخ   ر آب عکس  دده بود  افتا
 کنارجویش ر  اند م  دید چون سروناز  امروز        که  خدا    زمن کناره جو بود شکر ا

 لحظه شتشویش    سازم به آب دیده هر پایش          به  در صحن باغ خاری گر می خلد 
 یشوبهانه ج  سازم طبع خویش تا رام    میگدازم       هر شب به سوز وسازم چون شمع 

 رو برویش آیینه     چشم   ٔ   من        آرم ز پرده ٔ   ه ید آب د   در      تا روی خویش بیند 
 برمن دور است از    یروهرچند آن پر                                    
 در آرزویش دلرا  امید   از دست داده                                     

 
۷ 

 (رطبع سرشا)
 (ل رهی معیری به استقبا)

 پیچیده ام  خویشتن   دوره ا نم بچعشق پی پیچیده ام           سمن     سنبل وسرو  نی به فکر
 ام پیچیده  مشک ختن   خطاست         موی مشکین توبا   سنبل    ن توبا  نسبت زلف پریشا

 پیچیده ام  نج ومحنر نصیبم اشک وآه          روزگاری شد که در    ازجفا وجور گردون شد
 پیچیده ام  هکن وک     یرتی دارم بکار حازبرای عشق شیرین جان شیرین داد ورفت          

 طبع سرشارم امید    میکند از  گل  غنچه ها                                    
 را در سخن پیچیده ام بو پس جها نی رنگ و                                   

  (مکنفراموشم )
 فراموشم مکن    هرگز       کشته ناز توام هم آغوشم مکن           دیگ   باغم هجران خود 

 سیه پوشم مکن    جانا     از فراق خویشتن  سفید        شد دیده  دیده  رت  رانتظا چشم من د
 شمع از سوزخاموشم مکن وگردون رود        شعله ور گشتم چ   بر   تو دود آهم زآتش عشق 

 بردوشم مکن   نه  برگردن مرا         سرنمودم خاک راهت خا   دتو عمری بو کوی   خدمت
 می نوشم مکن  لب شیرین     شردارد هنوز        تلخ کامم زان   ور شو تودردل  تندی خوی

 شم مکنوزجا  به جان من زده         شوخ بی پروای من دل سرد آتش    ات  گرمی رخساره



 
۲۴۲۰، سال بیستم، شانزدهم اپریل ۴۵۴ی شماره  

 

 
 

 بهار آرزو وصالت ای    دارم امید                                  
 نازتوام هزگزفراموشم مکن ی کشته                                 

 (ادفر ءیشه اند)  
 هنوز  میناست  قلقل        سورفت ساقی و به سرنشه صهباست هنوز         بدل من ه

 شهلاست هنوز   ازآن نرگس بسرم کیف  پی می داد        پیا شب دوشین که به من جام
 هنوز زیباست   عالم    در نظرم  ماند         زندگی  عنایش ر  قامت هوس   در خیالم 

 تماشاست هنوز  محو  دیده بر یاد رخش طرب بزم برفت             صبح گردیده وشمع 
 برپاست هنوز  غلغله   شور شر دلم به  بدست          دست   زدم   دامن یار زکف داده
 اشک چشمم چو حباب سردریاست هنوز    گشت دلم زیر وزبر       بسکه ازشورجنون 
 رخش مایوسم دیدار  گرچه امروز ز                          
 فرداست هنوز   یشه ی دراند مید  ادل                         

 (عربده جو)
 کجاست         آنکه دادم به رهش دین ودل ازدست کجاست  سرمست      ساقی دلبر عربده جو 

 وفا بست کجاست و شب عهد من همه نکه باآگرفت          جای وشفقت بدلم     از مهر    نکه  آ
 بشکست کجاست  همه  پیمان   پیمانه و نکهآ     بست وشکست     عهد وفا شب دوشین که به من

 فروبست کجاست  دیده من ی دیده  از   نکهآ     ندید      از ناز به سوی من  پری چهره که   نآ
 ت کجاستنشسن ی من لحظه ه ییدددر نکه آ  عشوه نمود        طرب و  ست زبزم برخا    آنکه
 کجاسترست       نگهم  ند مکز  همچو آهو    پنهان شد       من  ی دیده  ، ن اهچشم ج نکه ازآ

 او کنون از غم   گشته  نخل امید خزان                                     
 حسرتا فصل گل وباغ و بهارست کجاست                                  

 
 
 
 

۸ 
 (ک به پای تا) 

 گلستان مرو   ن طرف  تنهاست باغبا مرو        بوستان  سوی    به     نازمن ای سرو
 مرو کشان  دامنت        درصحن باغ بیخود ودامن     ز بگیرد  خار   آنکه    ترسم از 

 ولی آنچنان مرو    کن چنین و بلطفی   اشک      وم مروچمچشز ،دل نشین به عشوه در
 دستان مرو   یزکف ا چو برده ی  دلرا     مکن     خویش مرا خون جگر  ازهجر روی 

 ابروکمان مرو  ی مه چشم خونفشان  از   است      نقش بسته    من  ه یعکس رخت بدید
 سرگران مرو  کشان  هزبزم باد    لیکن     بنوش      می   بنشین به پای تاک غزلخوان و
 دارم امید آنکه به من مهربان شوی                                 
 نامهربان مرو بت ه ام تو ای  زدید ا                                

 (سودام گی)
 میخانه هنوز    مست به    همه   نند میکشا      خ یار به پیما نه هنوز رمانده چون عکس 
 مستانه هنوز  ساقی     نگهی   مست کیف  هرکنج وکنار        ه به  د فتا بی سروپا همه ا
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 شانه هنوز   ترا   زلف   باد صبا  زده ه ن شته       گ پریشان   ن از چه دلا  دهفکر افسر
 خانه هنوز شمع توگرم است درین ی شعله   نکند        پروا   پروانه و وسوزد از عشق ت

 هنوز دانه    پی     مرغ دل برسرکوی تو   م وسحر      رود شا  ه  دید گیسوی ترا  دام 
 هنوز رانه یودل  ت نهان در اس نج عشقگ    بنیادم     کنون  برده    گرچه زجا سیل غم 

 شده عمریکه به سرشورجنون افتاده                            
 دیوانه هنوز دل   دارد امید وصالت                             

 (ر نتظا ا)
 سفید بیا  دیده ام    ر توشد  بیا       درانتظا به لب رسید  تو جانم  روی زهجر
 خلید بیا بدل   نازت  ی که تیرغمزه      کن   مدارا اندکی   نظر  مرو ز  مرو

 تپید بیا  بخون     اهت گهلاک تیر ن   جان من مشوغافل      زصید بسمل خود
 بیا کشید صورتت   به آب دیده خود   عاشق زارت        لیک  تورفتی ازنظرو

 بیا چکید خون شد و زدیده لخت دلم    غم    از  پاره چاک  صد  ست سینه   شد
 بیا نیاز دلم        کنون که گوش فلک ناله ام شنید   نشد     هرگز  قبول ناز تو

 به زندگی ز وصال تو گرشدم نومید                       
 ابی امید     تربت سر  مرگ  بعد ز                       

 
 یشعر حافظ شیراز به استقبال (فراموشی شباب)

 به ماهتاب انداز رنگاهت یت   شرار      انداز اب قنات     هبیا به گلشن وازچهر
 درآب انداز و نکویی کن که گفته اند   من    به آب دیده     عکس جمالت وفگن ت
 انداز صد چاکم انقلاب ی کن      درون سینه برپا  فتنه   خروشان و درای   بدل
 تاب انداز  پیچ و  و باز دل من به  آسایت      بیا زلف عنبر    تاب سر و  پیچ ز

 من خراب انداز     ای ساقی      نگاه مست بسوی   ،نشه دست  ام از فتاده  زپا 
 وبی حساب انداز یزرمی به قدح ،طناز      زناز   ساقی   ناب  می    بگردش آر

 مرامید بوسه از آن لعل شکرین دا                       
 زشباب اندا    فراموشییاد ه مرا ب                       

 
 

۹ 
 (انج بی بهگ)

 دیوانه باش     دلا دارد   هوشیاری رنج ها  باش           بیگانه     ازخرد      با دل پردرد گفتم 
 بتخانه باش  ساکن  و بدست آور مدام   دل  آزارخلق            از   تو  دل     انی دورشوای وت تا

 پروانه باش  آن دور، مکن          هرکجا شمعی فروزد   اوپر    سوختن      درطریق دوستی از
 شتن مردانه باشیخو پای داری کن به عزم   ند         ردارت می ب ی ادرپ     گربه جرم عاشقی 
 ویرانه باش   دل  ر  اند    همچوگنج بی بها    مکن       افشا شتن یخو   ازر   وپیش بی دردان ت

 افسانه باش    گذر ازخود  ارباب سخن  نزد       غم مدعی   رکسب شهرت کن به صد افسون به 
 میخانه باش دردی کش  صیقل نما زنگ دل        ی دوست  وف ک اوگرهمی خواهی روی بهر ط
 امید شی ها نمی ارزد وخم زندگی با این                              
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 دم ساغر بنوش و بیخود ومستانه باشبم د                             
 ( نجر گل نا)

 آهسته آهسته غزاررازم صدای مرغ زار  آهسته      آهسته   زگلشن میرسد صورت هزار 
 آهسته آهسته نوبهار    زد ت تازه ساغدما  باد      در جلال آ سازد  رنجت دور رنج  گل نا

 آهسته آهسته نقش و نگار  گلستان را کند   ش     نشاخسارا  ثمر خیلش ثمرخیز است بنگر 
 آهسته آهسته قطار   قطار اندر  همی آرد   درکنار خود       خان را رگل  خیل  بهسود   پل

 آهسته آهسته گلشن غبار  رخ   ید از ومسرت ها       بش جوش   از گریه  نیسان  ربنماید ا
 آهسته آهسته آبشار   ریزد  نقره   برنگ   سحرگاهان       و  سته هرشام رون بروی سبزه 

 آهسته آهسته برشاخسار   شگوفه گل کند      گلشن   ٔ   ازفیض نیسان ساحه دون شورد گمز
 آهسته آهسته وتار چنگ  که می آید نوای     ردوش گیرمی بنوش وشور ومستی کن  وبصب

 ردمگامید شاد از دیدن شمشاد می  به صد                         
 چنارآهسته آهسته بید و  و  قص ناجور ز                         

 (کاروان اشک)
 رم نیستبخ ازخودسوی تو موخود بر بی        روان راهبرم نیست  جزاشک وی تودرک
 نظرم نیست در  تو گلی   یوجزروی نک به گلشن        دنمعج سنبل همه   گل وو  سرو
 گذرم نیست  سو   نه دگر ب میخانجزجا بیبنم           پیمانه        به و  ت  کیف نگاه تا 

 هنرم نیست  سبک   افسون ز  آگاه کس     مژگان     ی خامه  نقش تو با کشم  در دیده 
 سرم نیستب فکری  یرازسروسودای توغباشم         تو    پریشان     زلف  ه  دز   دا وس
 رم نیستپ بال و   افسرده ام و نمایم        فریاد که    پرواز    وت   ی وسرک  هم به اخو

 دگرم نیست علاج  وصل  م       می میرم وجزرارق  و صبر فته زکف ر رخت  ازهجر
 چشم براهم  کنون   وصال تو  برشام                        
 امید سحرم نیست ، اسیهرچند که از                        

 
 
 
 
 
 
 
 

۱۰ 
 (ز خلوت نا)

 تماشا کردم توی برو   ریختم اشک و    خود واکردم      ی شب که برماه رخت دیده
 کردم پارب  تو محشری بود که ازعشق  دل       ه   غمخان    اد وصال تو به یدوش از
 کردم دل وا  ی عقده از که بود هی رگ    وستمت     ر زجو کنم شکوه  که  الله حاش

 کردم تمنا   تو   لعل  لب    بوسه گراز   دهنم      بر   بزن     سرلطفز   ای دلارا
 کردم تسلا  خویش  دل ه، ه ها کردیگر   نکرد       تاثیر    بتو    نم فغا و آه  و  ناله
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 کردم داوس و زلف ت  بسر  را  دل خود     خویش نبردم آخر    زندگی    از    سودی
 وصالت قدمی رنجه نما امید  دارم                              
      کردم  مهیا   دیده تو در خلوت ناز                             

 
 (گولعل سخن )

 عطرگیسویت هنوز     زام ا بیخود ودیوانه         نشه ام از کیف چشم مست جادویت هنوز 
 تیغ ابرویت هنوز     لم ازدخون  دچک می      سینه ام صد چاک شد     ازتیرنگاهت  دوش

 دلجویت هنوز سرو     درنگاهم مانده نقش       خرامان از نظر    تا زگلشن جان من رفتی 
 سخنگویت هنوز لعل    دل دارم از داغ بر         شکوه گرازسرد مهری های نازت میکنم  

 هنوز یتگل میکنم بو ٔ   غنچه جان من چون        دل خلد هرشب زهجرانت ولی    خارها بر
 مویت هنوزی حلقه  در  بند باشد مرغ دل    قفس           آزاد از کردی  بالم نموده  بی پرو

 امید تقوی  ٔ   جامه نموده   ازبر  گرچه دور                         
 کویت هنوزی ف کعبه ومیرودهرشب به ط                         

                     
 مستی دلدادگان( هیبهار)

 بهار دردا درگلستان جستجو  وگل را سرو  بهار         دارد  آبرو      بلبل    از اشک درچمن 
 بهار دارد   گفتگو     صبحگاهی   با نسیم      درچمن      ن  پریشا     سنبل را   نبیند زلف  تا

 دارد بهار   شتشو  ن  نیساراب   تاک را از        مستی سرکنند    ران شور وگسا جای دارد می 
 دارد بهار روبرو به یکجا  وقمری را سرو    آبشار       در کنار    طبیعت    آغوش      مست 

 دارد بهار و کیف صد رطل گران را درصب         زناز    سرومی رقصد  ،زمستی دغنچه میخند
 دارد بهار آرزو      را  دلدادگان     مستی  عندلیب             نوای  بلبل  ی،   ناله ،جوش سنبل

 امید زخود اگلستان می روم    تماشای  در                       
 بهار بودارد رنگ و چون نظروا میکنم صد                       

 
 (مستانهی نعره )

 زدم باز بتخانه    ی زنجیر در وحلقه       زدم باز میخانه   مستانه سری جانب 
 زدم باز مستانه     نعره  بینم        دیوانه شدم  تو روی     تا  کد هبدر می رفتم 
 زدم باز بلبل وپروانه  نظر آید        دیشب سخن ازر د   مرا تو   شمع جمال  تا

 باز زدم جانانه  زلف تو دستی به سر      مشاطه صفت دوش به افکار پریشان  
 باز زدم  پیمانه  لب  بر  ازشوق لبت      خویش  ولبرجانم به لب آمد زغم هج

 گفتم زغم خویشو امید به هردوست چ                      
 زدم باز بیگانه   خود و از بدل   آتش                       

 
۱۱ 

  (نصیحت بیجا)
 ست فراموش میکنم ههرچه ومیکنم        دنیا    آغوش     ار دریه خیال گهر
 پوش میکنم هابق هرلحظه یاد سرو      خته درصحن بوستان   افوزنان چووکک
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 لبش نوش میکنم     شام وسحربیاد م می       ت جاسد  فتاده و در  درپای خم
 گوش میکنم ارپوچ ت کی حرفهای   مرا       نصیحت بیجا مکن   دگر  زاهد 

 خنجر ابروش میکنم   دور       هرگه که یاد   ز    خلد   بدلم می  تیر نگاه او
 همی رسد  گردون  فریاد من امید به                      
 خاموش میکنمی چون شمع گرچه ناله                     

 (حب نظر صا وپرت)
 بود گرید    جهان  نجا همه سرمست آ   بود       گذری     میکده دیشب  را بسوی  دل 

 بود درمحفل مستان چه عجب شورشری       ان ومی در کف وساغربلب ومست وغزل خ
 قمری بود     دور  ی هتنف ما را به نظر  طناز       ساقی       قدح  و    آورد بگردش چ

 نظری بود   صاحب    درمجلس ما پرتو        داشت  دگر وکیف  چون طرز نظر بازی ا
 شرشری بود  نجا آپروانه صفت سوختم   به محفل         ار ی رخ     داغ شد ازشمع  دل 
 خطری بود  بیم    که   ازکوی خرابات    بگذشت      و   همیدهنف   شیخ   خدا  شکر صد

 بی خبری بود  ده زخود  افتا درپای خم   بسرداشت          عمامه     ب شهرکه سآن محت
 یکنلهمه مستی سپری می شد و شب با                            
                                   امید سحری بود     باز   گنه  بیم    از                            

  (ه دل پیر زند)
 فغانی که داشتم دارم  آه و   به سینه  دارم          داشتم       که  به دیده اشک روانی 

 رمابه چهره رنگ خزانی که داشتم د گذشت            عمر  بهار  پیری    رسید موقع 
 داشتم دارم زبانی که     شمع بزم وچ    ش     وخم است    نگشته     آهم  ٔ   هنوزشعله

 که داشتم دارم مکانی    و همان مقام      هنر     هلا    ینی به بزمبب   به هر زمان که
 داشتم دارم نهانی که     به سینه راز    اظهار        کنم   نمی    هرگز  تو  جفا وجور

 داشتم دارم   جهانی که  به بزم عیش           معشوق و   مطرب  کنار آب ومی ناب و
 داشتم دارم   توانی که     هنوز تاب و        به خصم که بازوی خویش رنجه مکن وبگ

 لمدمبین به موی سفیدم که پیر زنده                           
 دارم وصل جوانی که داشتم   امید                           

 (نارگرطل )
 بیان خواهد کرد    برتو  من ی آشفته  حال   فشان خواهد کرد       مشک زلف تو باد سحر 

 عیان خواهد کرد   ینه ی آ  تو چو  روبروی    نهان     بوده     من  ٔ   سینه  نه که درریراز دی
 جوان خواهد کرد  باز ام  وصل تو ه  وعد         گرچه هجران توای سرو روان پیرم ساخت 

 کرد جنان خواهد باغ     هوس  دل من کی     ماوایم        بود     ست یعمر تو  برسرکوی 
 کرد رطل گران خواهد ازوسوسه ام  فارغ      گران      باد    م رنظ  سرگران گر بروی از
 خواهد کرد چه سان وت بی دل من  من ندانم      من     ٔ   بی کینه  ٔ   سینه    کی رود مهر تو از

 دردیده امید  نقش تو همچو فرهاد کشد                              
 زبان خواهد کرد  ورد ترا   شیرینم ان                             

 
 

۱۲ 
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 (سازهستی)

 جهان دیگر ارددسازهستی  و کاین سوز     دیگر    نشان     از ما ید  یوشقی مج جز عا
 آسمان دیگر در   کرد  میتوان    نظاره       ن را چون خوشه های پروین ااشک گهر فش

 ن دیگر فغا و  آه       ید نما    تاثیرکی      رو  یپر    در گوش آن     آشناست آهم  رمز
 سرروان دیگر    رسایش  مت  قا  چون  ندیدم         و  ن گردیده  گلستا      سر  تا  سر

 ه این سان رنگین کمان دیگر گردون ندید    خجالت        قزح  قوس    بروانش  ازقوس ا
 ان دیگرنوسرتی      زمژگان  بردلم  زد    چاکم       سینه    هر چند    روانش با   ازتیغ 

 برگ ریزان ه  امیدم گردید  ٔ   چون غنچه                         
 دیگر خزان نبود  خزانم  از   تر رنگین                          

 (ن شمع شبستا )
 ن کجاست شبستا میکده تاریک گشت شمع            تپرستان کجاس   رفت باده ی طنازقسا
 کجاست ن  پریشا جمع   برفت  زمحفل یار   ی او        سوگی به   ن بسته  ل می کشادبود 
 کجاست ن  سلسه جنبا هم گسیخت  سلسه از      یرساغر ومینا شکست      ب آمد به دسمحت

 کجاست بی سروسامان شدیم آن سروسامان       سرمیزنیم       ما همه در پای خم دست به 
 کجاست جانان  منزل  زهم   میرسد  هر که    غم        به لب آمد ز  ما پر زنم جان  ٔ   یده د

 کجاست مستان ه ی غلغله خاموش گشت نعر    چنگ وتر      ی ز بزم طرب زمزمه رفت 
 کجاست طاقت هجران    اختیار  رفته زکف      اشکبار     گشته زغم  ه دار  شب زند ٔ   دیده

 هنگامه ساز  رفته است ساقی  تا زنظر                           
  ستن کجا ذوق میستا   دل امید ما  رد                           

 (شمشیر قاتل)
 داشتم حمایل ازت ن   گردن   دست خود بر   بل داشتم       مقا   در   یاد آن شب ها که رویت

 داشتم ن شکن عهدی که دردل توای پیما با  گفته ماند        نا کف و  از  شد دامن وصلت رها
 کامل داشتم    ن  طمینا ا  باتو      بیوفایم   یک بارگی        میکنی    ترکم  که   من ندانستم 

 اشتمدمشکل  نچه  آ من   مو میگفت  موبه      بود     دام زلفت بند دل در خرم آن شب ها که 
 داشتم منزل  به  فغان منزل  شور و  ناله و   ن       جا از پی آرام      و   قفای کاروان    در

 قاتل داشتم  شمشیر          بوسه    آرزوی      بلب     نم  جا    بدل  حسرت   سینه و ر آه اند
 امید ای خوش آن شب ها که پیش شمع رخسارش                               
                                           داشتم محفل   سوزی به      روانه سان سحر پ تا                               

 (ستم پیرا خشو ) 
 غمدیده گذشت    گذشت        چه قیامت به سرعاشق  ه  خندید  آمد و   به چمن    آن پریرو 

 نادیده گذشت     ه و که ازدورمرا دید دیدم         تا   ندیدم  چه    دیدم  چه  که  بگویم  چه 
 گذشت هگلچید شد و که بهرشاخ گلی خم       پیشش خون گردید    دل ز ،زدیده روان اشکم ا
 ه گذشتدخراشی     ناوکش زخم دلم باز    ت      شسسینه ن و بر   آمد بغضب  چشمش   تیر

 ه گذشتدپاشی  آمد و    تازه دگر نمکی      پیرایم          ستم    آنشوخ     دل  زخم  برسر 
 نرسید   صالش  بدامان و    امید  دست                             
 افسوس که نشنیده گذشت  ناله ها کردم و                            
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۱۳ 
 نی بیدل زشعرابوالمعا پیروی ا( رباب تار)
 

 است دل مامست شراب  نگهت  یک  وز ل ما      دکباب است        یتو  خو ی ازشعله
 رباب است دل ما  تار    از    پرسوز تر      فزون شد      وناله  زدم ناخن به رگ دل 

 ما وآب است دل   آیینه         روکرد به       رد وه و مژگان بهم آ ید یم به غضب د سو
 دل ما است  مچو حبابه   دردشت جنون  مگیرید        یوانه  د  من  سراغ   بعد   من 
 ب است دل ماانه خر خا  غمت   کزسیل   ندارم        هیچ   خبر   دیده   مردمک  ز  ا

 آب است دل ما تو   سودای   آتش      از   رساند      باد       نظرم  در تا خاک رهت 
 ل مادخواب است  به  بیدار   لع  طا  کو       چون عمر زکف رفته نگارازبرمن رفت  

 زلفش  از سر   نبود    یی  مید رهاا                          
 است دل ما رتب وتاب دبسمل شده و                          

 
 ل قا آنی غنون به استقبارا تحت عنوان تار (هریبها)
 
 رهااچشمه س زشوق     رشد اشکبا مدوچشم    زارها       سبزه  و باغ  به شد خوشگوار هارب

 کهسارها  طرف  ی زد فصل     فرار کرد       ونی  نگ نای وچنگ م می ببایر جابگبه کف 
 هارخوش به سوی مرغزا یزار نوای مرغ       خوش   هوای مشکبار  خوش  بهار ین بب  بیا 

 خسارهااش    بروی        نسترن فته باز گش      نارون  و   ای سروپدر چمن ب  می تود نشین 
 لعذارهاگ بزم   به     ارغنون      وتار بساز      غم وجنون  کشد زسر لاله گون   تلخ  شراب 
 آبشارها  ایپب آتشی  آب و        خوش است        ییار مهوش    بزم  به   یبیغش صفای   می 

 داغدارها  لاله     چو  ین بطرف ب هزارهر      بلبلی حزین   نشسته       ن یسمیا  سرو بشاخ 
 وش کندی می بووش کن صبامید من خر                             
  ارهاگسمی  بیاد    کن  نوش  و پیاله گیر                             
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است. نقاشی گردیده د  غلام علی )امید(اتوسط زنده یاد است رنگه که با پاستل ترکمن پورتریت مرد  
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                 فرزه  تابلو زیبای از منظره  (امید)ستاد غلام علی ااز شهکارهای دیگرزنده یاد   یکی

  ست.اهجری شمسی رسامی گردیده   ۱۳۴۹ر سال دکوهدامن که با رنگ ر وغنی 
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 ینقاش غلام علی )امید(  دایاد استبلوی بازار )کلاه فروشی تا شقرغان( که با رنگ آبی توسط زنده ات

جایزه مقام اول مطبوعاتی دردوران  وانستت اش یکی بهترین ا ثر هنری ا مید با است. ا ستاد گردیده

یک افتخار بزرگ فر هنگی نه ورد. ا ین بیاشاه را به دست  رظاه سلطنت شاه فقید اعلیحضر ت محمد

ده ار سااست. رسامی بارنگ آبی، ک مید ا خانوا ده  بلکه برای همه ، استاد بزرگوار شخص خودتنها ب

به  با رسم نمودن این تابلو زیبا یشراوخو استعداد هنرر واکت و توانایی و طرزردنیست. استاد امید ق

  د.وثابت نم   همگان
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روی سکه دوافغا نیگی ضرب زده شده بوعلامت  ستو(غو چی یا پر) ل  و یا نشان طیاره آریاناوسمب 

 وران سلطنتدرد د(امی)رغلام علی اد استاد بزرگوانیزتوسط  زنده ی  (تاج سلطنتی در چنگالش با عقاب)

زخدمات ا ٔ   ، نمو نهگردید ه استورسامی  یناد یز، یزظاهر شاه طرح ری شا ه فقید اعلیحضرت محمد

.فرهنگی وی بشمار میرود  
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    استاد غلا م علی ) امید( تابلو زیبای ) کبک ها ( است بارنگ روغنی خیلییگر شهکارهای دیکی از 

رسامی شده است. و استادانه  ماهرانه   
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.نقا شی گردیده است توسط زنده یاد استاد غلام علی )امید( تابلو زیبای گنبد کوتوالی کابل با رنگ آبی  
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 بانو مریم سرخابی مادراستاد امید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د استاد غلام علی )ا مید( میمنگیازنده ی پدر بزرگوار ما آخر ین عکس  
وخاطراتش برای  شاد و یاد افتخارهمه فرهیخته وبعدی وشخصیت فرهنگی    روح این هنرمند چندین

ن العالمیآمین یارب همیشه جاویدان باد.  
 اش مردم ومیهن خدمت به هنر، راه صرفرا  پر بارش استاد بزرگوارغلام علی )ا مید( همه عمرش

  .ودنم
 ٔ   فشرده درقسمت تهیه وچاپ )حکیمی( که مرا الله جان از تیمورشا ه جان )حکیمی( وعبیدلازم است تا 
  م.ند سپاسگزاری نمایدرگوارما همکاری نموزد ربپ زندگینا مه  

  د(با حرمت مسعود ) امی


